
سفر به جهان شعر و قصه‌ها همراه با مکتب‌های ادبی، قسمت اول!

 سفری از دل تاریخ تا زمان حال
همراه با فراز و فرودهای اهالی قلم...
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من و آقای محمدصادق علیزاده ســـردبیر 
ایران جمعه دو ســـال و چند ماه اســـت که 
یکدیگـــر را می‌شناســـیم. ازایـــن دو ســـال 
و چنـــد مـــاه هم یک ســـال و شـــش مـــاه را 
کمابیـــش رفیق بوده‌ایم، از این یک ســـال 
و شـــش مـــاه یـــک ســـال و ســـه مـــاه انواع 
همـــکاری فرهنگـــی را کنـــار هـــم تجربـــه 
کرده‌ایـــم. از قضـــا من و آقای ســـردبیر جز 
در مریـــضِ و والـــه و شـــیدای کتـــاب بودن 
در تقریبـــاً هیـــچ مقولـــه دیگـــری اتفـــاق 
نظـــر نداریـــم. اصلاً انـــگار من اســـپانیایی 
صحبـــت می‌کنـــم و ایشـــان بـــه »چینـــی 
مانداریـــن« جـــواب می‌دهـــد. اتفاقـــاً این 
روزهـــا در چنـــد محـــور متفـــاوت بـــا هـــم 
بحـــث‌ و جـــدل مداومی داریـــم. فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســـی و... معمـــولاً بحثمان 
بـــالا هـــم می‌گیـــرد و صاف و پوســـت‌کنده 
هـــم حرفمان را بـــه هم می‌گوییم. خلاصه 
کـــه شـــرایط در این وضعیت بایـــد بحرانی 
باشـــد، باید متشـــنج باشـــد و بایـــد هر آن 
امـــکان نقـــض فاحـــش انـــواع توافق‌هـــا 
هم در آن وجود داشـــته باشـــد. اما – بزنم 
بـــه تختـــه – شـــما بگـــو دریغ از یـــک کمی 
دلخـــوری و اوقات تلخـــی و ناراحتی. حرف 
هایمـــان را که زدیم، دوباره همان دو رفیق 
قبـــل هســـتیم کـــه راســـته‌های انقـــاب و 
کریمخـــان را بـــا هـــم به شـــکار کتـــاب متر 
کردنـــد. همـــان دو نفـــری می‌شـــویم کـــه 
هرچندوقـــت یک بار خیلی بیخودی ســـر 
اینکه شـــولوخف بهتر اســـت یا ســـلینجر، 
ســـر بـــه ســـر هـــم می‌گذاریـــم. ایـــن چند 
روز بـــه اینکـــه چـــرا تـــا الان خرخـــره هم را 
نجویده‌ایـــم زیـــاد فکـــر کردم. نه از ســـوی 
محمدصـــادق علیـــزاده کـــه از درونـــش 
ناآگاهـــم بلکـــه از ســـمت خـــودم. ســـعی 
کـــردم خـــودم را واکاوی کنـــم کـــه چـــرا 
مثـــل بخـــش قابـــل توجهـــی از اطرافیـــان 
بـــه محـــض اولیـــن اختـــاف نظـــر جـــدی، 
طـــرف مقابلم را به هـــزار کار کرده و نکرده 
متهـــم نســـاخته‌ام. چیـــزی کـــه در مـــورد 
خـــودم فهمیدم احتمالاً در مورد ســـردبیر 
عزیزمـــان هـــم صدق می‌کند. مـــن و او هر 
دو اهـــل کتابیـــم، هـــر دو می‌خوانیم و زیاد 
می‌خوانیم که خیلی‌هایشـــان هم مخالف 
اعتقاداتمان هســـتند. ما داستایفسکی و 
تولستوی را خوانده‌ایم که شخصیت‌هایی 
بســـیار متضاد را به هم‌نشـــینی و گفت‌و‌گو 
با هم واداشته‌اند و» یوسا«و »آستوریاس« 
خوانده‌ایـــم که درداستان‌هایشـــان هدفی 
مشـــترک آحاد متفـــاوت مـــردم را کنار هم 
قـــرار داده اســـت. مـــا حتـــی اگـــر خودمان 
نخواســـته و نفهمیـــده باشـــیم، اختـــاف 
نظـــر را از دوســـتی جـــدا کرده‌ایم، بـــرای ما 
توهین‌آمیز نیســـت که رفیق و همکارمان 
جور دیگری فکر کند و معتقد نیســـتیم که 
لزوماً اندیشـــه و اعتقاد خودمان درســـت و 
دقیـــق و مطلـــق اســـت. و این، بـــه احتمال 
99/99درصـــد نتیجـــه ســـال‌ها مطالعه ما 

دو نفر اســـت، قشـــنگ نیســـت؟

جمله »از کتابفروشی‌های محلی حمایت 
کنیـــد« را کـــه معمـــولاً قبـــل یـــا بعـــد از »از 
ســـایت‌های فروش کتاب 
خریـــد نکنیـــد« می‌آیـــد 
شـــنیده‌اید؟ جمله زیبایی 
است؟ بله! مفهوم صحیحی دارد؟ آن هم 
بله! باید به آن عمل کرد؟ اگر کتابفروشی 
محلـــی دیدیـــد بلـــه! اینجا ممکن اســـت 
ســـؤال برایتـــان پیـــش بیاید کـــه این همه 
کتابفروشـــی در گوشه و کنار شهرها وجود 
دارند، اصلاً دو راســـته انقلاب و کریمخانِ 
تهـــران پر اســـت از کتابفروشـــی و مناطق 

دیگـــری هـــم در ایـــن شـــهر هســـتند کـــه 
اهالی فرهنگ می‌توانند کتابفروشی‌های 
زیـــادی را ببیننـــد و درونشـــان بچرخنـــد و 
شـــاید خریـــدی هـــم بکننـــد. من ســـاکن 
تهـــران هســـتم و اجـــازه می‌خواهـــم در 
مـــورد همیـــن شـــهر هم حـــرف بزنـــم. در 
دو راســـته انقـــاب و کریمخـــان، مطلقـــاً 
تأکیـــد می‌کنـــم، مطلقاً یک کتابفروشـــی 
مســـتقل هم وجود نـــدارد. ابتدای میدان 
کـــه محـــل »آموزشـــی فروش‌ها« اســـت و 
هیچ، از وقتی به کتابفروشی‌های عمومی 
می‌رســـیم، در هـــر دو ســـمت خیابـــان، 

هرچه هســـت کتابفروشـــی ناشران بزرگ 
و کوچـــک این مملکـــت را خواهیـــم دید. 
دریـــغ از یـــک کتابفروشـــی کـــه چهـــار نفر 
اهـــل فرهنـــگ خودشـــان جمـــع شـــده و 
راه‌انـــدازی کرده باشـــند؛ هر چه هســـت، 
نمایندگانـــی هســـتند از ناشـــران کـــه در 
کنـــار آثـــار منتشـــر شـــده خودشـــان، آثار 
دیگـــری را هـــم می‌فروشـــند. ایـــن یـــک 
نمایندگـــی فـــروش رســـمی اســـت نه یک 
»کتابفروشـــی مســـتقل و محلـــی». باز در 
راسته کریمخان یکی دوتایی کتابفروشی 
واقعـــاً مســـتقل پیدا می‌شـــود وگرنه باقی 

همان بســـاطی اســـت کـــه در انقلاب هم 
وجـــود دارد. در بیـــن کتابفروشـــی‌های 
خـــارج از ایـــن دو محـــدوده هـــم تـــا دلتان 
بخواهد شـــعبه‌ کتابفروشـــی‌های ناشران 
یـــا کتابفروشـــی‌های زنجیـــره‌ای دیـــده 
می‌شـــود. اصـــاً پیـــدا کردن فقـــط و فقط 
یک کتابفروشـــی محلی و مســـتقل واقعی 
همانقـــدر کـــه باعـــث مســـرت اســـت، 
ســـخت و طاقت‌فرســـا هـــم اســـت و بله، 
اگـــر چنیـــن فروشـــگاهی را پیـــدا کردیـــد 
شـــده بـــه قیمـــت ضـــرر مالی شـــدید هم 
واجـــب اســـت کـــه خریـــدی از آنجـــا کرده 

باشـــید تـــا چرخ یـــک کتابفروشـــی محلی 
و مســـتقل بچرخـــد. بنابرایـــن مـــن نـــه بـــا 
کتابفروشـــی محلـــی مشـــکل دارم، نـــه با 
ناشـــر، نه با فروشـــگاهش و نه با اقدامش 
بـــرای تأســـیس فروشـــگاه‌های بیشـــتر. 
کتابفروشـــی زیبایی شهر اســـت و زیبایی 
هـــر چه بیشـــتر بهتر. آنچه مـــن را می‌آزارد 
اصرار ناشـــر اســـت بر اینکه من حتماً از او 
خریـــد کنم و برای این اصـــرارش نام مرکز 
توزیعش را گذاشته »کتابفروشی محلی« 

بلکـــه دل مـــن مخاطـــب به رحـــم بیاید.
...

 تأثیرات مطالعه 
 در رابطه بین من

 و سردبیر ایران جمعه!
محمدعلی یزدانیار

 دبیرگروه کتاب
mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

ما حتی اگر خودمان 
نخواسته و نفهمیده 
باشیم، اختلاف نظر 

را از دوستی جدا 
کرده‌ایم، برای ما 

توهین‌آمیز نیست که 
رفیق و همکارمان جور 

دیگری فکر کند

دریغ از یک 
کتابفروشی که چهار 

نفر اهل فرهنگ 
خودشان جمع شده 

و راه‌اندازی کرده 
باشند؛ هر چه هست، 
نمایندگانی هستند از 

ناشران...

در داستان‌های دوره 
باستان، خدایان با 

انسان‌ها ارتباط دارند 
و به آنها ضعف‌هایشان 
را نشان می‌دهند و در 
آخر داستان، پوچی و 
بی‌ارزش بودن سفر 

قهرمان در طلب 
فناناپذیری آشکار 

می‌شود

دنیای نشر

تاریخ قلم

از کدام کتابفروشی محلی صحبت می‌کنید؟
مصیبت‌های خرید کتاب از کتابفروشی محلی

کتــــاب کتــــاب 

قصه‌هـــا از زمان‌هـــای بســـیار دور و دیـــر 
همـــواره همـــراه آدمیـــزاد بـــوده و ابـــزار 
ســـرگرمی  و  غـــت  فرا
هـــم  فرا را  ن‌ها  نســـا ا
می‌کردنـــد. مـــا از زمـــان 
کودکـــی خـــود بـــا جهـــان داســـتان‌ها و 
شـــعرها بزرگ شـــدیم  هـــر کـــدام از این 
داســـتان‌ها موضوع و ویژگی‌های خاص 
خـــود را داشـــتند.در اینجـــا می‌خواهیم 
بپردازیم به اینکه هر کدام از داستان‌ها 
و ویژگی‌هـــای آنهـــا باعـــث می‌شـــود کـــه 
چـــه مکتب خاصی تشـــکیل شـــود و به 
چـــه زمینه‌هایـــی بیشـــتر اشـــاره دارند. 
بـــرای شـــروع از دوره‌ قبل از کلاسیســـم 
و داســـتان‌های اولیه ســـخن می‌گوییم.

 
مکتب ادبی چیست؟ آیا 

همان سبک‌شناسی است؟
اگـــر بخواهیم بـــه زبان ســـاده مکتب را 
تعریـــف کنیم بایـــد بگوییم کـــه گروهی 
از نویســـندگان وقتـــی در اصولـــی با هم 
توافـــق دارنـــد یـــک مکتـــب هنـــری را به 
وجـــود می‌آورنـــد. ایـــن اصـــول می‌تواند 
در اندیشـــه، افـــکار و طرز کار آنها باشـــد 
که از کشـــوری شروع می‌شود و به دیگر 
کشـــورها انتقـــال پیدا می‌کنـــد و پیروان 

آنهـــا، آن را گســـترش می‌دهند.
مکتب‌ها شرایط بسیاری دارند که برای 
نمونـــه می‌توانیم بگوییم ممکن اســـت 
در یـــک اثـــر نشـــانه‌هایی از چند مکتب 
دیده شـــود یا ممکن است نویسنده‌ای 
از دو مکتـــب بهـــره ببـــرد یا گاهـــی دو یا 
چنـــد مکتـــب پابه‌پـــای هـــم در دوره‌ای 
اوج پیـــدا می‌کننـــد. حـــال برســـیم بـــه 
تفـــاوت مکتـــب ادبی و سبک‌شناســـی‌ 
کـــه بســـیاری ایـــن دو را بـــا هـــم اشـــتباه 
می‌گیرنـــد. مفهـــوم مکتـــب بیشـــتر بـــا 
درون اثر یعنی مقولات فلسفی و بینش 
آن ســـروکار دارد و بـــا سبک‌شناســـی 
متفـــاوت اســـت. سبک‌شناســـی بـــه 
درون یـــک اثر یعنـــی به زبـــان هنری آن 

می‌پـــردازد. 
 

ایستگاه اول، کشف دنیای 
گیلگمش کهن‌ترین نوشته 

ادبی
گیلگمـــش کهن‌تریـــن اثـــر ادبی اســـت 
کـــه در کتابخانه‌ پادشـــاه آشـــور کشـــف 
شـــد و بـــه ســـده‌ هفتـــم پیـــش از میلاد 
برمی‌گـــردد. گیلگمـــش در شـــهری بـــه 
نام اوروک حکمرانـــی می‌کرد. این آقای 
گیلگمـــش آنقـــدر شـــخصیت جالـــب و 
مهمی داشـــت که بعـــد از مرگش مردم 
به افسانه‌ســـازی دربـــاره او اقدام کردند 
و‌ شـــخصی بـــه نـــام ســـین لیـــق اونینی، 
ایـــن داســـتان‌ها را جمع‌آوری کـــرد. این 

شـــعر از دو بخش تشـــکیل می‌شود که 
بخش اول روایت اقدامات این پادشـــاه 
افســـانه‌ای اســـت، ولـــی نکتـــه مهم این 
اســـت که مـــردم کشـــورش از او ناراضی 
هســـتند و ســـرانجام به درگاه خدایان از 
او شـــکایت می‌کننـــد و درخواســـت آنها 
مـــورد قبـــول واقـــع می‌شـــود و انکیدو را 
برای آنها می‌فرســـتند. وقتـــی انکیدو به 
شـــهر می‌رســـد اولین فردی که می‌بیند 
گیلگمـــش اســـت و ایـــن دو‌ به ســـرعت 
باهـــم صمیمـــی می‌شـــوند و تصمیـــم 
می‌گیرنـــد نام‌شـــان را جاودانـــه کننـــد 
پس در تمامی جنگ‌ها پیروز می‌شـــوند 
و خشـــم خدایـــان را برمی‌انگیزاننـــد. 
خدایان ســـرانجام می‌گوینـــد که یکی از 
آن دو‌ بایـــد بمیرد و آن هم انکیدو بخت 
برگشـــته اســـت.وقتی کـــه او‌ می‌میـــرد 
گیلگمـــش بـــرای نخســـتین بار بـــا مرگ 
آشـــنا می‌شـــود و در ایـــن هنـــگام بخش 
دوم آغـــاز می‌شـــود.او تـــاج و تخت را رها 
کـــرده و وارد ســـفری معنوی بـــرای نامی 

جاویـــد و نامیرا شـــدن می‌شـــود.
گیلگمـــش از ایـــن ســـفر دســـت خالـــی 
برمی‌گـــردد و دیـــوار شـــهر اوروک را 
می‌ســـازد و می‌فهمد کـــه خدمتی که به 
مـــردم شـــهرش کرده همـــان جاودانگی 
اســـت کـــه بـــه دنبالـــش بـــوده و باید آن 
را بـــه خاطـــر آنچه کـــه آموخـــت قهرمان 
دانســـت. می‌بینیم که در داســـتان‌های 
دوره باستان خدایان با انسان‌ها ارتباط 
دارند و به آنها ضعف‌هایشـــان را نشـــان 
می‌دهنـــد و در آخـــر داســـتان، پوچـــی و 
بی‌ارزش بودن ســـفر قهرمـــان در طلب 

فناناپذیری آشـــکار می‌شـــود.
 

ایلیاد و ادیسه جد بزرگ 
اساطیر غربی

می‌رســـیم به شـــاهکار هومر کـــه ایلیاد 
و ادیســـه نـــام دارد. ایلیاد درباره پنجاه و 
دو روز از ســـال آخر نبرد تروا اســـت و در 
آن دو نبـــرد شـــکل می‌گیرد که اولی بین 
آخیلئوس و آگاممنون بر ســـر ننگ‌ونام 
اســـت و دیگری بین آخیلئوس و هکتور 
کـــه ســـرانجام هکتور کشـــته می‌شـــود 
)قـــرار بود چیز زیادی لو ندهم!( ادیســـه 
نیز داستان بازگشت قهرمانان نبرد تروا 
بـــه خانه بویژه بازگشـــت اولیس اســـت 
کـــه در مســـیر بـــه مشـــکلات بســـیاری 
مانند نبـــرد با غول‌ها برمی‌خـــورد. آنچه 
کـــه در داســـتان ایلیـــاد و ادیســـه مهـــم 
اســـت ویژگی‌های آن اســـت کـــه در اکثر 
داســـتان‌های آن دوره دیـــده می‌شـــود 
مانند پذیـــرش مرگ و شـــهرت‌خواهی، 
قهرمانـــی، نبرد و کســـب افتخـــار. دو اثر 
هومر شـــباهت‌های زیـــادی باهم دارند 
ولـــی از تفاوت‌هـــای آنها می‌شـــود گفت 
کـــه ایلیـــاد در زمـــان جنـــگ و محاصـــره 
اســـت و جنگ‌ها تن‌به‌تـــن رخ می‌دهد 
و در ادیســـه وضـــع مـــردم در آرامـــش و 
شـــادی و نبردها با حیلـــه و نیرنگ انجام 

می‌شـــده است.

گیلگمـــش در ایـــران دو ترجمـــه دارد، 
یکـــی ترجمـــه جنـــاب منشـــی‌زاده و 
دیگـــری ترجمـــه‌‌ای کـــه احمـــد شـــاملو از 
ایـــن اثـــر منتشـــر کـــرده و مزیـــن شـــده به 
تصویرســـازی‌های بی‌بدیـــل مرتضـــی 
ممیز. این نســـخه از افســـانه توســـط نشر 
چشـــمه منتشر شـــده و با استقبال خوب 
خواننـــدگان به صورت مرتب تجدید چاپ 
می‌شـــود. البتـــه اگـــر جیب‌تـــان درســـت 
و حســـابی یـــاری نمی‌کنـــد ترجمـــه داوود 
منشـــی‌زاده از گیلگمش که نشـــر اختران 
منتشـــر کرده فقط 10درصد نسخه شاملو 
قیمـــت دارد و گزینه‌ای اقتصادی اســـت.

 گیلگمشِ شاملو و ممیز
 یک نسخه نفیس

ایلیاد و ادیســـه هومر، دو ترجمه دارد، یکی 
از یکی مشـــهورتر و یکی از یکی ســـخت‌تر، 
هـــر دو از فرانســـه بـــه فارســـی برگشـــته‌اند 
و هـــر دو را بـــزرگان ایـــن مـــرز و بـــوم ترجمه 
کرده‌اند. اولی ترجمه ســـعید نفیسی است 
کـــه ایلیاد و ادیســـه را مثـــل خیلی چیزهای 
دیگـــر به مـــا معرفی کـــرد و دیگـــری ترجمه 
اســـتاد میرجلال‌الدیـــن کـــزازی بـــزرگ کـــه 
ترجمـــه‌ای اســـت خیلـــی جدیدتـــر. هـــر دو 
هـــم ســـخت‌خوان هســـتند. خودتـــان ورق 
بزنید و نســـخه مناسب‌تان را انتخاب کنید!

 سعید نفیسی یا کزازی؟
 مسأله خداوکیلی این است

ســـؤال خیلـــی خوبـــی پرســـیدم! خـــودم هم 
جواب بدهم. گویا مردمان باستانی هموطن 
مـــا آنچنان اهل نوشـــتن و حک کـــردن و لوح 
گلـــی ســـاختن محـــض قصه‌گویـــی نبودند. 
بعدهـــا هـــم کـــه بـــه چیزهایـــی شـــبیه کاغذ 
دســـت پیـــدا کردنـــد باز ترجیـــح دادنـــد آن را 
به مصـــارف دیگـــری برســـانند. بابت همین 
ماجراهـــا هم، رد اســـاطیر باســـتانی ایـــران را 
بایـــد در گفته‌های ملل همســـایه پیـــدا کرد. 
گویـــا آن موقع هنـــر نزد یونیان بـــود و بس!!!

پس چرا از ما هیچ خبری نیست؟

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

مجسمه‌ای از لحظات 
مرگ آشیل پس از 

اصابت تیرِ کمان به 
پاشنه‌اش واقع در 
 The Achilleion

Palace


